با ارزش‌تر از آزادی؟!

شهيد مطهرى تعبيرى دارد در كتاب‌هايش كه آیت‌الله مصباح در بحث‌هاى راجع به فلسفه حق و اخلاق‌، آن‌را به زيبايى پرورانده و منطقى آن‌را پيش برده‌اند و آن يك نوع مچ‌گيرى تئوريك است.

حرف ايشان اين است كه چرا غرب ، در حوزه منافع مادى، الزام را جائز مي‌داند؟‌
به‌عنوان مثال مي‌گويند بهداشت اجبارى، ويروس سارس يا ايدز مي‌آيد، آزادى و اختيار فردى و حقوق بشر و دلم مي خواهد و دلم نمي‌خواهد و از اين حرف‌ها نداريم، بايد واكسينه بشوى، بايد قرنطينه بشوى‌، به فلان كشور حق سفر ندارى و...

سربازى را اجبارى مي‌كنند، براى اين‌كه امنيت مادى براي‌شان محترم است، آزادى افراد را سلب مي‌كنند و به او مي‌گويند بايد چندسال اجبارى بروى، هرچه‌قدر هم بگويى كه من آمادگى ندارم و كف پايم صاف است، فايده ندارد.
بحث امنيت اجتماعى و سود محسوس مادى است براى همين آزادى و انديويجواليسم و مدارا و تسامح و تساهل نداريم!

آموزش اجبارى‌! بايد بچه‌هايتان بگذاريد درس بخوانند...

تا اين‌جايش را همه مي‌فهمند كه يك ارزش‌هايى وجود داردكه بالاتر از آزادى است و همه دنيا اين‌را قبول دارند. براى همين است كه مي‌گويند ارزش امنيت از آزادى بالاتر است. براى همين بايد بروى سربازى، ارزش سلامتى از آزادى بيشتر است، براى همين بايد اين واكسن را بزنى. مگر اين الزام‌ها و قوانين معنى‌اش اين نيست كه يك چيزهايى ارزش‌اش از آزادى بيشتر است؟

اما تا نوبت به مفاهيم ارزشى و مباحث اخلاقى مي‌رسد، يك مرتبه همه آزادي‌خواه مي‌شوند و مي‌گويند به چه حقى آزادى انسان‌ها را محدود مي‌كنيد؟!

آزادى عقيده را چرا محدود مي‌كنيد؟! آزادى بيان را چرا محدود مي‌كنيد؟!

وقتى نوبت بهداشت و امنيت و آموزش است، شديدترين ديكتاتورى‌ها موجه است؟

ما اشكالى هم به آن نداريم، بايد هم اين‌طور باشد اما چرا وقتى نوبت به اخلاق و دين و توحيد مي‌رسد، يك‌مرتبه آزادى ارزش و اعتبار پيدا مي‌كند!؟

استاد رحیم پور ازغدی " آزادى براى آزادى؟" سال١٣٨٣
























































































